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  چكيده

، روبـرو شـدند   مدن نوين با يكـديگر ت در دورة مشروطه كه فرهنگ اسلامي و
روحـانيون كـه    روشـنفكران و ، داشـت  دو وجـود  هايي كه ميان آن دليل تفاوت به

هـاي خاصـي    دين ديدگاه نيروهاي مؤثر اجتماعي بودند هر يك در مقابل تجدد و
 طرفدار استفادة ابزاري از دين و، روشنفكران به سه گروه مخالف دين. ابراز كردند

كـاران   گـروه محافظـه   روحـانيون بـه دو   وين ومعتقد به سازگاري اسلام وتمدن ن
. دموكراسي تقسيم شدند خواهان طرفدار سازش اسلام و مشروطه و مخالف تجدد

با تأمل در اشعار هفت تـن از شـاعران    اين مقاله با روش تحليل محتواي كيفي و
بـه ايـن نتيجـه     و آنهـا پرداختـه اسـت    به بررسي نگرش ديني، مردمي اين دوره

يـك   .جريان فكري عمده در ميـان شـاعران وجـود داشـته اسـت      ه كه سهرسيد
منـوط بـه حـذف     دن راش ـ متجدد و دهد مي مقابل تجدد قرار دين را در، جريان

تغييـر   هاي ديني و به حذف بسياري از سنت، جريان ديگر. داند دين از جامعه مي
ان سوم جري. كند مي تأكيدبعد ايماني دين  بيشتر بر است و در كاركرد آن معتقد

خواهـان  ، با استفاده از ابـزار اجتهـاد   و پذيرد هاي ديني مي را بر بستر سنت تجدد
اين جريان به حفظ ديـن در جامعـه   . اصلاح آنهاست ها و تغيير در بعضي از سنت

  . كند مي تأكيد
  

سـنت و مدرنيتـه در   ، مشـروطه  و تجدد، نگرش ديني، شاعران مشروطه :كليدي هاي هواژ
  . شعر فارسي
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  مهقدم

، ايـن اديـان  . جامعة ايران از ديرباز مستعد ايجاد و پرورش اديان گوناگون بوده اسـت 
زرتشتي ، هاي ويژة ايراني خواه مثل يهوديت و مسيحيت توحيدي بوده و خواه مثل آيين

در جامعـة  . انـد  اي داشته همواره در ميان ايرانيان جايگاه ويژه، مانوي ثنوي بوده باشند و
سـبب نزديكـي حكومـت و ديـن گرديـد و      ، اعتقاد به فرة ايـزدي پادشـاه  ، باستاني ايران

ي ايفا مؤثربخشي به آن نقش  هاي سلطنت و تقدس در استحكام پايه، روحانيون زرتشتي
ــلاوه  ــه ع ــد و ب ــوني ، كردن ــاريخي و دگرگ ــاعي در پيشــامدهاي ت ــاي اجتم ــت ، ه موقعي

كلـي   جامعه روي داد و آن را به مهمترين پيشامدي هم كه در اين. اي يافتند كننده تعيين
با انتقـال  ، ايرانيان كه سابقة طولاني دينداري داشتند. ورود دين اسلام بود، دگرگون كرد

، كـدي (به آن هويتي تـازه بخشـيدند  ، برخي مفاهيم و اعتقادات گذشتة خود به دين تازه
تا پيش از  كه، اسلامي بنا نهادند -تمدني ايراني، و پس از گذشت چند سده) 18: 1385

، چهارده سدة حضور در ايران، در سيزده، دين اسلام. نظير بود در جهان كم ، عصر جديد
بـه گروههـا و مـذاهب مختلـف     . هاي بسـياري شـده اسـت    خود نيز دستخوش دگرگوني

مهري حكومت قرار گرفته و روزگاري در كنار حكومت ايفاي  زماني مورد بي، تقسيم شده
، زماني عامل جنـگ و خـونريزي شـده   ، دهكرلف ديني ايجاد هاي مخت دانش، نقش كرده

گاه از ذهن جامعه پاك نشده و به  اما هيچ. است رنگ جلوه كرده زماني پررنگ و زماني كم
اي فراگيـر همـة ابعـاد زنـدگي دنيـوي و اخـروي        گونه به، هر شكل كه خود را نشان داده

اگر در مـورد ديـن   ، ش از عصر جديددر روزگار گذشته تا پي. ايرانيان را در برگرفته است
بـر سـر حضـور انديشـة دينـي خـاص و يـا جـايگزيني         ، گرفتـه  اي درمي بحث و مجادله
اي دهريـون كـه انـدك و     بوده و گرنه دين به مفهوم عام بجز در نزد پـاره   اعتقاداتي ويژه

دن اما با ظهـور تم ـ . گرفته است هيچگاه مورد شك و ترديد قرار نمي، شمار بودند انگشت
يـك الگـوي    عنـوان  بـه ) تجـدد (مدرنيته، نوين در غرب و ورود آن به ايران در دورة قاجار

 هـاي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي را در     فرهنگي و تمدني سيال كه همة حـوزه ) پارادايم(
. جايگاه دين را در جامعـة ايـران دگرگـون سـاخت    ) 36: 1385، مرادي قاضي( گيرد برمي

محـوري آن بـه جـاي     ماهيت سكولار تمـدن نـوين و انسـان   اين دگرگوني را با توجه به 
، كـه در غـرب  ) 91: 1383، جهـانبگلو (فـرد » عقلانيت و استقلال«خدامحوري و تكيه بر 
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كليسا شكل گرفت و در نهايت منجر به تقابل ديـن  سطوت شكستن  ابتدا به منظور درهم
  . توان توضيح داد مي، و مدرنيته شد

اي كـه تـارو پـود     اختصاصات دنياگرايانة آن در جامعهپذيرش اين فرهنگ و تمدن با 
اولــين ، بـه ايـن دليـل   . داد بـه آسـاني ممكـن نبــود    آن را باورهـاي دينـي تشـكيل مــي   

، آگاهانه يا ناآگاهانـه ، خواستند توجه ايرانيان را به آنسوي جلب كنند كوشندگاني كه مي
 تأكيـد صـنعت غـرب   ند و بيشـتر بـر دسـتاوردهاي علمـي و     كرد وجوه تناقض را پنهان

، آدميـت ( انـد  خان سپهسالار از ايـن دسـته   اميركبير و ميرزا حسين، قائم مقام. كردند يم
اما با گسـترش روابـط ايـران و    . )ايران و اميركبير، مقدمة نهضت مشروطيت فكرآزادي و

توجه به علـوم نظـري بيشـتر شـد و وجـوه      ، هاي غرب كرده اروپا و افزايش شمار تحصيل
اين نسل جديد كه از علوم تجربـي و دسـتاوردهاي آن   . رهنگ آشكارترگشتتفاوت دو ف

بـا مقايسـة   ، آگاهي بيشتري داشتند و اغلب در بطن فرهنگ اروپايي قـرار گرفتـه بودنـد   
هاي بسيار در جامعة خود شـدند و   متوجه كاستي، جامعة فرتوت ايران و جوامع پيشرفته

صارها را بشكنند و موانع را بردارند و ايـران را بـه   اي بيابند تا ح به فكر افتادند راه و چاره
يـا   )1(» منورالعقـول «اين گروه در ايـران بـه   . اي برسانند كه اروپائيان رسيده بودند نقطه

ن ترقـي صـوري و   يترقي معنوي و خيالي بد« اينان دريافتند كه. روشنفكر شهرت يافتند
تجربـة ديگـران حاصـلي نخواهـد     اتخـاذ  « تقدم دارد و) 268: 1357، آخوندزاده(» فعلي

» بخشيد وقتي كه انسان باسواد خيال و طرح اندازي عقول ارباب تجربه پي نبـرده باشـد  
بينـي دينـي    بينـي غربـي و جهـان    اين گروه كه متوجه اختلافـات جهـان  . )268 :همان(

كوشـيدند زمينـة    مـي ، با توجه به اينكه طالـب تمـدن غـرب بودنـد    ، ايرانيان شده بودند
آنها در برخورد با ايـن تضـادها بـه سـه     . جانبة فرهنگ جديد را فراهم كنند همهپذيرش 

  . طرز فكر متفاوت معتقد شدند
يك گروه مثل آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني ورود تمـدن جديـد بـه ايـران و      -1

آنها به ستيز . هاي مادي آن را منوط به پشت سرگذاشتن مرزهاي دين دانستند پيشرفت
تخطئ فرهنگ اسلامي پرداختند و كوشيدند به مخاطبـان بفهماننـد كـه ديـن      با دين و

مقـالات  ، تمثـيلات ، مكتوبـات ، آخونـدزاده (مانع پيشرفت و بهبود زندگي مادي آنهاسـت 
  . )هاي ميرزاآقاخان كرماني انديشه، وآدميت
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ايـن نكتـه را   ، دستة دوم اگرچه زيربناي فكري هماننـدي بـا دسـتة اول داشـتند     -2
بنـابراين بـه فكـر اسـتفادة     ، ته بودند كه زدودن دين از جامعة ايران ناممكن اسـت درياف

مهمتـرين  . ابزاري از دين افتادند و كوشيدند اصول دموكراسي را در لفافة دين بپوشـانند 
اينـان  . خـان ارمنـي بودنـد    خان مستشارالدوله و ميرزا ملكـم  ميرزا يوسف، افراد اين گروه

بزنند و حتي ردپـاي دموكراسـي را    نو را با مقولات ديني پيوندهاي  درصدد بودند انديشه
كردنـد و منظـور    اينان اسلام را منشأ همة قوانين معرفي مـي . در دين اسلام دنبال كنند

. اي جـامع بـراي زنـدگي دنيـوي بشـر داشـته باشـد        ديني بـود كـه برنامـه   ، آنها از دين
  )هاي ميرزاملكم خان سالهر، االله اصيل روزنامه قانون وحجت، ميرزاملكم خان(

حضـور ديـن را در جامعـه    ، نوانديشان ديني ناميـد  توان آنها را دستة سوم كه مي -3
امـا معتقـد   ، دانسـتند  شمردند و آن را برنامة زندگي دنيوي و اخروي بشر مي ضروري مي

. قابليـت تغييـر و تحـول داشـته باشـد      ،بودند كه دين بايد مطـابق بـا مقتضـيات زمـان    
تساوي حقـوق انسـاني پيـروان    ، وحدت جوهري اديان ي اين ديدگاه عبارتند ازها ويژگي

ضرورت پويايي و قابليـت اجتهـاد و تناسـب بـا مقتضـيات زمـان و پـذيرش        ، همة اديان
، ضرورت تغيير كاربري بعضي از احكام دين مثـل زكـات و قربـاني حـج    ، اصلاحات ديني

 ـ گـرا و   تفكيـك علمـا بـه سـنت    ، ز گنـاه عنـوان عوامـل بازدارنـده ا    هتكيه بر عقل و علم ب
نكوهش تعصـبات  ، هاي نيكوي ديني بندي به اصول و فروع دين و سنت پاي، طلب اصلاح

مهمترين عضو ايـن گـروه   .  . . .الهي و  ةفلسف، جدايي دين از سياست، و خرافات مذهبي
يـان  رو او در م دنبالـه  الـدين اسـدآبادي و   و اولين عرضه كنندة ايـن ديـدگاه سـيدجمال   

ــزي اســت طــالبوف روشــنفكران ، ســفينة طــالبي، المحســنين مســالك ، طــالبوف( تبري
  .)الحيات مسائل

هـاي   كـرده  در مقابل ايـن تحصـيل  . اما روشنفكران تنها نيروي مؤثر در جامعه نبودند
آموختگان علوم قديم و علوم اسلامي قرار داشـتند كـه حـوزة نفـوذ و      دانش، علوم جديد

همانگونه كه متجددان در مواجهـه  . ي نسبت به گروه قبل داشتندقدرت اثرگذاري بيشتر
اين گروه نيز در برخورد با تمـدن جديـد بـه دو    ، در پيش گرفتند با دين مواضع مختلفي

نگريسـتند و علمـا از    روشنفكران از منظر تجدد بـه ديـن مـي   . دستة عمده تقسيم شدند
هـا و   بـه دليـل وجـود تفـاوت     يك گروه از علمـا معتقـد بودنـد كـه    . منظر دين به تجدد

تجـدد در ابعـاد سياسـي و    ، تضادهاي بسيار ميان فرهنگ اسلامي و فرهنگ جديد غربي
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، اين گروه حتي با ايجاد مدارس جديـد . اجتماعي خود نبايد وارد جامعه ديني ايران شود
يكـي از  . كردنـد  تعليم و تربيت زنان و مواردي از اين دست مخالفت مـي ، آهن ايجاد خط

او كـه يكـي از   . االله نـوري بـود   فضـل  شـيخ ، مترين افرادي كه در اين طيف قرار داشتمه
خـواهي و دموكراسـي پيـدا     بـا شـناختي كـه از مشـروطه    ، مجتهدان طراز اول تهران بود

او و همفكـرانش ادعـاي   . دريافت كه مشروطيت و اسلام نقاط مشتركي ندارنـد ، بود كرده
بنابراين بـه  ، دانستند ه و اساس و غير قابل دفاع ميپاي سازگاري مشروطيت و اسلام را بي

ميـرزا  ، االله نـوري  فضـل  عـلاوه بـر شـيخ   . )50: 1383، آجـداني ( مخالفت با آن پرداختند
ميرزا حسـن مجتهـد تبريـزي و بسـياري از     ، ملا محمد آملي، جمعة تهران ابوالقاسم امام

كـار   محافظـه  گرا و ما را سنتاين گروه از عل. طلاب علوم ديني داراي اين طرز فكر بودند
  . ناميدند مي

پيشـواي ايـن گــروه   . آمدنـد  در گـروه دوم علمـا از درآشـتي بـا تمـدن جديـد      «امـا  
او به دليل پيوندي كه با هر دو گروه علمـا و روشـنفكران   . الدين اسدآبادي بود سيدجمال

هـاي   تكوشيد تا نقش ميانجي را در همگام ساختن اين دو گروه كـه بنـا بـه عل ـ   ، داشت
او با فعاليتهاي ويژة خود يـك  . بازي كند، گوناگون سقوط رژيم قاجاريه را خواستار بودند

نوع آشنايي و همگامي ميان روشنفكران و مذهبيان بوجود آورد و هر دوي آنها را تحـت  
متـأثر از او  ، علمايي كه بـه او گرويدنـد  . )2: 1381، حائري( »تأثير انديشة خود قرار داد

دموكراسي را با اسلام پيونـد بزننـد و خواسـتار حكومـت دموكراتيـك دينـي        كوشيدندتا
كردند و بهبـود شـرايط زنـدگي ملـت را      هاي غربي را توجيه ديني مي آنان پديده. بشوند

ــه برقــراري مشــروطيت مــي  ــاييني(دانســتند منــوط ب تشــيع ، وحــائري، الامــه تنبيــه، ن
دان طـراز اول و طـلاب علـوم دينـي     مجته اين ديدگاه در ميان علما بويژه. )ومشروطيت

ميـرزا  ، حاج شيخ عبداالله مازنـدراني ، آخوندمحمدكاظم خراساني. خواهان بسياري داشت
الدين واعـظ   سيدعبداالله بهبهاني و سيدجمال، سيدمحمد طباطبائي، محمدحسين نائيني

  . اصفهاني از مهمترين اعضاي اين طيف بودند
دوران تحـول   ديني گروه سومي بپـردازد كـه در  كوشد به بيان ديدگاه  مي، اين مقاله
هـاي مختلـف اجتمـاع پيـدا      به يكباره نقشي مهم در آگاهي بخشي به گروه، جامعة ايران

شاعران  اين گروه شامل همة نويسندگان و. مؤثر ظاهر شدند، نمودند ودر خيزش انقلابي
. مبـارزه برخاسـتند  به  و گويندگاني است كه در اين برهه از زمان قلم به دست گرفتند و
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ميـرزاده  ، عـارف قزوينـي   :ايم كه عبارتند از شاعران را انتخاب كرده، ما از ميان اين گروه
اينان شـاعراني  . نسيم شمال و ملك الشعرا بهار، فرخي يزدي، دهخدا، ايرج ميرزا، عشقي

  . سخنگوي ملت مشروطه خواه گرديدند، هستند كه با دگرگونيهاي اجتماع همراه شده
  

  له و پيشينة آنئرح مسط 

 تأثيرگـذار در جامعـة در حـال گـذار     در كنار دو گـروه مهـم و  ، كه گفته شد همچنان
هـاي   اي از شـاعران قـرار داشـتند كـه بـا دگرگـوني       عده، ايران) 349: 1383، امين پور(

آنهـا از يـك سـو تحـت تـأثير      . خواه شده بودند اجتماع همراه و سخنگوي ملت مشروطه
شنفكران قرار داشـتند و چـارة مشـكلات را در رويكـرد بـه تمـدن جديـد        هاي رو  انديشه

مردمـي  ، از ديگر سو نيز مخاطبانشـان ، كوشيدند افكار نوگرايانه ميدانستند و در نشر  مي
بهـره بودنـد و    بودند كـه بـيش از هشـتاد درصـد آنـان از سـواد خوانـدن و نوشـتن بـي         

اين است كـه بـا    ينجا قابل طرح استسؤالي كه در ا. هاي عميق مذهبي داشتند پايبندي
سياست مذهبي ايـن شـاعران چگونـه بـوده و چـه راهـي در قبـال        ، توجه به اين شرايط

بودند تا به مقصود خودكه حركت جامعـة ايـران     احساسات مذهبي مردم در پيش گرفته
نائل آيند و از اينها گذشته دين در نزد خود اين افراد چه جايگـاهي  ، به سوي تجدداست

  داشته است؟
هـاي دينـي و غيـر دينـي دورة مشـروطيت       هايي كه تاكنون در مورد انديشه پژوهش
بخشـي  . بيشتر به بررسي افكار و مواضع روشنفكران و علما اختصـاص دارد ، انجام گرفته

مهمتـرين آنهـا آثـار    . ها مربوط به بيان ديدگاههاي روشنفكران است مهم از اين پژوهش
، خـان  ميـرزا ملكـم  ، هاي روشـنفكراني مثـل آخونـدزاده    ديشهفريدون آدميت است كه ان

ميرزا آقاخان و مستشارالدوله و ديگران را در كتب متعدد و بـا جزئيـات فـراوان    ، طالبوف
اي ديگري كـه از نگـاه    پژوهش زنجيره. بررسي كرده و وجوه مختلف آن را نمايانده است

ور بـا عنـوان سـير تفكـر     كتاب چندجلدي محمد مـددپ ، پژوهشگري مذهبي نوشته شده
الدين اسدآبادي تا ميرزا  لة اصلاح دين و تجددگرايي را از سيدجمالئمعاصر است كه مس

آقاخان كرماني بررسي كرده و آثار چند جلدي سيدجوادطباطبائي كه به بررسـي مبـاني   
رسـائل  «همچنـين بايـد بـه كتابهـاي     . است تجددخواهي و جدال سنت و تجدد پرداخته

مشـروطة  «ز حسين زرگري نژادكه يك متخصص مشروطه شناسي اسـت و ا» مشروطيت
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االله آجوداني كه حاوي ديدگاه جديدي در مـورد مشـروطه اسـت اشـاره      اثر ماشاء» ايراني
شمار ديگري هم از نويسندگان مختلف ايراني و غيرايراني در ايـن مـورد بـه     آثار بي. كرد

  . اند ي ايرانيان نظر افكندهچاپ رسيده كه هريك از ديدگاهي خاص به تجددخواه
هاي آنها در مقابـل تجـدد    گيري ها و موضع نقش علما در انقلاب مشروطيت و ديدگاه

تشـيع  « :توان به اين آثار اشاره كرد موضوع پژوهشهاي بسياري بوده كه از جمله مي، هم
نقـش  «، نوشـتة عبـدالهادي حـائري   » و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عـراق 

هـر دو از  » نهضت بيدارگري در جهان اسـلام «و» حانيت پيشرو در جنبش مشروطيترو
  . حامد الگار

اند اغلب به تحول فرم و محتواي كلي شـعر   اما آثاري كه به شاعران آن دوره پرداخته
رساني به تودة مردم و ايجاد هيجان و شـور و حـال انقلابـي     آنها و به نقشي كه در اطلاع

مجموعـة  ، اين زمينه نوشـته شـده   هايي كه در مهمترين كتاب. دارد اختصاص، اند داشته
ادوار شـعر فارسـي از مشـروطيت تـا     « پور و نوشتة يحيي آرين» از صبا تا نيما« دوجلدي

يا مـرگ  « توان به كتاب همچنين مي. نوشتة دكتر شفيعي كدكني است» سقوط سلطنت
ن آثـار كـه حاصـل تـلاش محققانـة      در اي. نوشتة ماشاءاالله آجوداني اشاره كرد» يا تجدد

امـا بـا توجـه بـه     ، هـايي شـده   به نگاه ديني شاعران اين دوره اشاره، نويسندگان آنهاست
اين مقالـه  . مجال پرداختن به جزئيات آن وجود نداشته است، سياست كلي هريك از آنها

برآنست تـا بـا مطالعـة آثـار شـاعران مردمـي و درگيـر در انقـلاب و تجـددخواهي دورة          
بـه  ) يـزدي و نسـيم شـمال    فرخي، بهار، دهخدا، ميرزا ايرج، عشقي، يعني عارف(مشروطه 

  . بالا پاسخ گويد  تر ديدگاه ديني اين شاعران پرداخته و به پرسش بررسي جزئي
  

  منابع و روش تحقيق 

براي بررسي پرسش فوق و سنجش نگرش ديني شاعران دورة مشروطه بـا توجـه بـه    
ترين روش است زيرا مستندترين منبع در  مناسب، احليل محتوروش ت، هاي موجود روش

  . آثار شاعران مورد نظر است، اختيار
ساختن محورها يا خطوط اصـلي يـك مـتن يـا      تحليل محتوا عبارت است از برجسته

هاي باز يـك   سوال، ها نامه، اي از تصاوير سلسله، ها اي از سخنراني مجموعه، متون مكتوب
محتوا روشي توصيفي يا تشريحي است كه در  تحليل، در مواردي چند.  . . .نامه و  پرسش
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همچنـين تحليـل   . )281: 1383، سـاروخاني ( دهـد  نهايت تحليل وصفي را به دست مي
تواند بطور معكـوس موجبـات شـناخت انديشـه و سـبك       هاي ادبي مي تحقيق محتوا در

ديگر اشعار يـا  ، آيد بدست مي را فراهم سازد و با مدلي كه از اين طريق نويسنده يا شاعر
  . )283: همان( شوند بعنوان اصيل يا كاذب معرفي ، اند هايي كه به او منتسب شده نوشته

در اين تحقيق ابتدا متغير اصلي تحقيق را كه نگرش ديني شاعران مـورد نظـر اسـت    
شـده بـراي ايـن متغيـر شـاعران را       هـاي سـاخته   تعريف و سپس با اسـتفاده از شـاخص  

ديوان اشعار شاعران مورد نظر است كه بـا  ، منابع اصلي اين تحقيق. كنيم بندي مي دسته
هـايي   مهمترين مؤلفـه . اند اي گردآوري شده استفاده از روش اسنادي و مطالعات كتابخانه

انتخـاب  ، نگاه مـذهبي آنهـا باشـد    بازتابتواند  كه درانديشة اين شاعران وجود دارد و مي
اسـت كـه از خـود مـتن      تري تقسيم شـده  هاي كوچكتر و جزئياند و هريك به واحد شده

بندي كرده و هرگـروه را در   است و سپس بر اساس آنها شاعران را دسته استخراج گرديده
  . ايم هاي انديشگي سه گانه قرار داده طيف

يا هر گونـه بحـث در مـورد     ها و ضروري است كه قبل از پرداختن به تعريف شاخص
لات ايجاد شده در شعر دورة مشروطه به اختصار بيان شود تا فضاي تحو، شاعران ةانديش

  . زمينه براي درك بهتر مفاهيم ايجاد گردد و فكري شعر اين دوره بهتر ترسيم شود
   

  تحول شعر در دورة مشروطه

انتقـاد از شـعر دورة بازگشـت و ضـرورت     ، لزوم ايجاد تحول در سنت شعري فارسـي 
. اولين بار از زبان روشنفكران شنيده شد، هاي اجتماعي يتهمگامي شعر با زندگي و واقع

در تلاش بـراي  « بنابراين. دانستند آنان تغيير فرهنگي را دريچة ورود به دنياي جديد مي
» نوسازي«و » پيشرفت«اصلاح ساختارهاي فرهنگي موروث كه از نظر آنها مانعي در راه 

ناپذير با نهادها و نيروهـاي   ردي اجتنابخود را درگير رويارويي و برخو، آمد به حساب مي
اجتماعي متكي بر سنت يافتند؛ نهادها و نيروهايي كه شعر و شاعران بخش مهمي از آن 

منـد   مثلاً آخوندزاده به نقد ادبـي علاقـه  . )63: 1384، حكاك كريمي( »دادند را شكل مي
طبـق بـا تعريـف    و با تعريف جديـدي از شـعر كـه من    او با نقد ادبيات سنتي فارسي. بود

او معتقد بود . است براي شعر كاركرد جديدي قائل شده، در ادبيات اروپايي است )2(پوئزي
هـاي   هرگونـه منظومـه  « اند چـرا كـه   كه ايرانيان در درك معني پوئزي دچار اشتباه شده



   185 / مشروطه ةشاعران دور ينينگرش د

كـردن چنـد    كنند و چنان پندارند كه پوئزي عبارتست از نظم پرپوچ را پوئزي حساب مي
نمودن محبوبان با  دادن به آخر آنها و از وصف عني در يك وزن معين و از قافيهم الفاظ بي

انـد كـه در پـوئزي مضـمون بايـد بـه مراتـب از         ديگر خيال نكـرده . . . . صفات غيرواقع 
  . )33: 1357، آخوندزاده(. »مضامين منشاتٌ نثريه مؤثرتر باشد

اي  ن بعد از تحول توجـه ويـژه  آقاخان كرماني هم از روشنفكراني است كه به اي ميرزا
او . كرده اسـت  تأكيداو بيشتر به وجه اجتماعي شعر و كاركرد اجتماعي آن . داشته است

ايـن فسـاد اخـلاق را نتيجـة      و داند ادبيات گذشتة ايران را فاسدكنندة اخلاق جوانان مي
: 1357، آدميـت ( تغرل و هزل و مطايبـه ، عرفان و تصوف، مدح و مداهنه، مبالغه و اغراق

  . داند مي، كه مضامين رايج شعر در ادوار پيش بوده است) 218
 مسـئله گـاهي بـه ايـن     اي و ديگـران هـم گـاه    العابـدين مراغـه   زيـن ، خان ميرزا ملكم

  . هاي جديد هماهنگ كنند خود را با دگرگوني، كه شاعران اند اند و توصيه كرده پرداخته
انصـافي تـوأم    اي بـي  ه با اغراق و گونـه هاي روشنفكران در اين مورد هرچند ك ديدگاه

هـاي   هـاي گذشـته سـنت    توضيح اينكـه در دوره . اما بر پاية واقعيت بنا شده است، است
هاي فردي شاعر غلبـة كامـل داشـت و مفـاهيم و      لايتغير شعري بر روح و روان و ويژگي

او در  بينـي اصـيل   داد كـه جهـان   هاي كلي به شاعر اجازه نمـي  مضامين و قانون و قاعده
گفتارش ظاهر شود و البته ايستايي و سكون جوامع و تكرار هميشگي حوادث و اتفاقـات  

ها و پادشاهان و حكـام خلاصـه    ها و جابجايي سلسله ها و نهب تاريخي كه عمدتاً در غارت
  . تأثير نبود در اين امر بي، شد مي

د و با طبيعت بـه  ديدند كه شعراي متقدم ديده بودن اي مي همگان معشوق را به گونه
اما شـعر دورة مشـروطه از ايـن    . كردند كه پيشينيان كرده بودند شكلي ارتباط برقرار مي

روي ادبيـات بـويژه شـعر    ، تحولاتي كه در اجتماع در حال وقـوع بـود  . لحاظ ممتاز است
تغيير روابـط اقتصـادي و حركـت آرام از    « علاوه بر مسائلي مثل. تأثير چشمگيري داشت

ــة ف ــه ســمت ســرمايه يــك جامع ــودالي ب ــان شــعر  ئ ــر مخاطب  »داري و در نتيجــه تغيي
ها و  ها و گسترش صنعت چاپ و نشر روزنامه و تأثير ترجمه) 41: 1380، كدكني شفيعي(

لة اثرگذار رشد فردگرايي در جامعـه  ئمهمترين مس، آراي روشنفكران كه به آن اشاره شد
جـان و  ، داراي ارزش و اعتبـار شـدند   در انديشة جديد افراد، برخلاف انديشة سنتي. بود

مال آنها محترم دانسته شد و حق و حقوقي برايشان تعيين شد كه با تولد هر انسـان بـه   
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يـك  ، گـرا از فـرد   طرزفكر جديـد كوشـيد تـا در برابـر ديـدگاه كلـي      «. گرفت او تعلق مي
درنيته و توجه و روح فردي م. . . . ها ارائه دهد  ها و ارزش پيكربندي فردگرايانه از انديشه

و ديدگاهي كـه ديگـران را   » گرا كلي«گرايش آن به كرامت انساني بطور مسلم با ديدگاه 
يـك  . در تخـالف اسـت  ، يابد تا بعنـوان افـراد برابـر    بيشتر در چارچوب نظم جمعي درمي

عكس جامعة مدرن داراي فرهنگي است كه حقوق فرد را بـه نفـع كلـي     به، جامعة سنتي
اي از  فـرد كـه در جامعـة سـنتي در مجموعـه     ) 92: 1383، جهـانبگلو (. »كند قرباني مي
طـي  « هاي ماوراءالطبيعي ناپيدا بود با ورود به دنياي جديد به خود متكي شد و وابستگي

تعلـق و پايبنـديهاي   ، تمايلات و رفتار فرد از هرگونه بستگي، عواطف، اين فرايند انديشه
، گيـري  بشري و فرادنيايي بر جهـت  صر و عوامل فوقماوراءالطبيعي رها گرديد و تأثير عنا
و در عـوض تكيـه بـر    ) 232: 1380، زند شجاعي(. »انتخاب و شيوه عمل او كاهش يافت

، به ايـن ترتيـب  . اي يافت فرد جايگاه ويژه) 91: 1383، جهانبگلو(» عقلانيت و استقلال«
د و هم توانايي ايـن را  هم او قادر بود راه و روش مخصوص به خود را در زندگي اتخاذ كن

  . گيري كند داشت تا در مورد نحوة ادارة جامعه تصميم
اي رواج  گونه در اندك زمان به، گرايانه وقتي وارد جامعة ايران شد گونه افكار انسان اين

اثرگذاري آن بـر ادبيـات   . ترين جلوة آن در انقلاب مشروطه به ظهور رسيد يافت كه عالي
باعث شد صداهاي مختلفي به گـوش برسـد و شـاعران نسـبت بـه      اي بود كه  گونه هم به
شـعر  ، انديشـيد  هـر فـرد چنـان كـه مـي     . اي يكسان عقايد گوناگوني ابراز بدارنـد  مسئله

هـاي شـعري او در    زبـان و قالـب  . دكـر  سرود و از مفاهيم و مضامين ويژه استفاده مي مي
هاي يكسـان و غيرقابـل    ز قالبشد و شاعر ديگر مجبور نبود ا تعامل با اجتماع انتخاب مي

كه عـارف قزوينـي بـا تكيـه بـر خاصـيت موسـيقايي شـعر و          چنان. انعطاف استفاده كند
هـا بـاقي    هايي سرود و اجرا كرد كه سالها درخاطره تصنيف، اثرگذاري عميق آن بر اذهان

 هاي شعري مـورد علاقـة عـوام روي آورد و    شمال به زبان طنز عاميانه و قالب نسيم. ماند
عشقي اغلب اشعار خود را در حال و هواي انتقادهاي تنـد سياسـي و   . اقبال عمومي يافت

بهار با زبان ملايـم  . عرضه كرد، با زبان و لحن جدي و گاهگاهي با چاشني طنز، اجتماعي
ميـرزا زبـان تنـد هزلـي و انتقـادي برگزيـد و        ايـرج ، دكـر كارانـه انتقـاد    و آرام و محافظه

صــلحي اجتمــاعي ســخن گفــت و دلســوزانه خواهــان زدودن يــزدي بــه شــيوة م فرخــي
  . ها و خرافات از چهره اجتماع گرديد محروميت
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، هاي گوناگون ارائة سخن نبود صوري نداشت و محدود به شيوه ةاما اين امر تنها جنب
هاي خـاص   بلكه بيشترين نمود آن در محتوا رخ داد و هريك از شاعران با افكار و انديشه

بيني آنـان   توان به جهان هاي اشعارشان مي كه از خلال ديوان آنچنان، اند دهخود شعر سرو
مبتني  و، كه بيان شد ما براي بررسي بعد ديني جهان بيني اين شاعران همچنان. پي برد

ايـم كـه اكنـون بـه شـرح آنهـا        هـايي را در نظـر گرفتـه    مفـاهيم وشـاخص  ، بر اشعارآنها
  . پردازيم مي

  
  مفاهيم ها و شاخص  

ايم؛ يـك   در رويارويي فرهنگ ديني با فرهنگ جديد غربي با سه دسته مفاهيم مواجه
هـا و تعـابيري كـه از آنهـا      دسته آنهايي كه در هر دو فرهنگ مشترك است اما برداشـت 

پرسـتي از   آزادي و وطن. گيرند شود يكسان نيست و معمولاً در دو قطب مقابل قرارمي مي
از ، كه مشترك هستند اما با وجود تفاوت فراوان در عملكرددستة دوم آنهايي . اين نوعند

شود؛ مثـل جايگـاه و عملكـرد روحـانيون و      يكسان شمرده مي، به قياس، جانب نوگرايان
گرايـي و دفـاع از    دستة سوم آنهايي كه به مذهب يا مدرنيته اختصاص دارند مثـل مـاده  

ديني كه به فرهنگ اسـلامي  حقوق و آزادي زنان كه به مدرنيته مربوط است و سنتهاي 
اينك براي روشن شدن مطلب شرح مختصري دربارة هريك از اين موارد . اختصاص دارد

  . آوريم مي
  

  مفاهيم مشترك 

خواهي از مفاهيم مشـترك ميـان    پرستي و آزادي شود وطن همانگونه كه ملاحظه مي
شـود   دو فرهنگ مياما برداشتي كه از آنها در هريك از . دو فرهنگ اسلامي و غربي است

سواي از ديـدگاه ناسيوناليسـتي شـعوبيه كـه نخسـتين تصـويرها و       «مثلاً . متفاوت است
در ادوار ، دارد تأكيـد خـورد و بـر قوميـت ايرانـي      هاي آن در شاهنامه به چشم مـي  جلوه

ايرانيان تصويري از وطن در ذهن داشتند كه نتيجة برخورد با فرهنگ و تعـاليم  ، اسلامي
همة اقـوام و شـعوب را يكسـان و دريـك     ، اسلام كه براساس برادري جهاني. اسلامي بود

هايي را كه بر محور وطن در مفهوم قومي آن بودند تـا حـدزيادي    انديشه، سطح شناخت
وطـن بـراي   «بنـابراين  . )3(»اي بعنوان وطن اسلامي بوجود آورد تعديل كرد و مفهوم تازه
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» متولـد شـده بودنـد يـا همـة عـالم اسـلامي        يا ده يا شهري بوده كـه در آن ، مسلمانان
دادن بـه   آئـين اصـالت  « اما ناسيوناليسم جديـد بـه مفهـوم   ) 39: 1380، كدكني شفيعي(

هـايي   گرايي است و ملت گروهي هستند كه خود را داراي پيونـدها و علقـه   مليت و مليت
. )پـنج : 1385، كـاتم (» هـا ارجحيـت دارد   بينند كه اين پيوندها نسبت به ديگر علقـه  مي

هـا را   اين علقه. . . نژادي و ، زباني، اقتصادي، سابقة يكسان و مشترك تاريخي و فرهنگي
انديشة قوميت ايراني هم «. روند كار مي دهند كه بعنوان ركن اتصال دهنده به تشكيل مي

يك ، به شكل خاص امروزي آن كه خود متأثر از طرز برداشت ملل اروپايي از مليت است
» رود كه با مقدمات انقلاب مشروطيت از نظر زماني همراه است شمار مي به جديد لهئمس

موقعيـت  ، زبـان ، ناسيوناليسم ايرانـي بـا تكيـه بـر نـژاد      )5: 2ش، الفبا، شفيعي كدكني(
هاي پادشـاهي ايـران    كردن ياد و خاطرة سلسله جغرافيايي و مذهب باستاني ايران و زنده

، رفت بـا در كنـار هـم قرارگـرفتن ايـن عناصـر       ر ميشهري كه تصو آرمان قبل از اسلام و
الـدين ميـرزاي    جـلال ، با روشنفكراني چون ميرزا فتحعلي آخونـدزاده ، وجود داشته است

اسلامي شد و بوسيلة ساير نويسـندگان  -آقاخان كرماني وارد فرهنگ ايراني قاجار و ميرزا
آميـزش بـا سـاير    ، تـر ايرانـي  نژاد بر، در بعد افراطي آن. و شاعران و متفكران رواج يافت

دردنـاكترين حادثـة   ، پذيرد و به همين دليـل  هاي بيگانه را نمي نژادهاي پست و فرهنگ
معرفـي  ، تاريخ ايران هجوم اعراب بدوي به ايران و حاكميت ديـن و خـط و زبـان عربـي    

تغيير خـط و الفبـا و پـالودن زبـان از كلمـات عربـي و        ةلئمس، شود و به همين دليل مي
اما از وجه مثبـت ناسيوناليسـم   . در آن زمان طرفداران زيادي داشت، ن فارسي سرهنوشت

با ناسيوناليسـم عصـر   «. توان غافل بود و آن ايجاد خودآگاهي در ميان ملتهاست هم نمي
شود و افق  سپري مي، خبري و بيگانگي آحاد يك ملت نسبت به هم و به سرنوشتشان بي

وصف ملت و تبعات آن شعر سرودند و نويسندگان  در شعرا. زند جديدي در تاريخ سر مي
هـاي   به تنوير افكار پرداختند و تجار مصنوعات وطني را گوشزد ساختند و بـالاخره تـوده  

يـابي و   شـده شـروع بـه احسـاس خويشـتن      مردم به تناسب تأثيرشـان از مفـاهيم طـرح   
  .)يازده: 1385، كاتم(» بودن كردند كسي

سبت به مقولة آزادي در فرهنگ ديني وجـود دارد بـا   همچنين درك و دريافتي كه ن
» حـرّ «مفهـوم  ، در انديشة اسلامي. مفهوم آزادي در تمدن جديد غرب با هم تفاوت دارد

قرار داشت و بيانگر رابطة فردي انسان با ديگري بود و به هيچ وجه رابطـة  » عبد«دربرابر 
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برابـر   در تمدن اسلامي صرفاً در حرّيت« براين اساس. داد ميان فرد و دولت را نشان نمي
خواهي به معنـاي آزادي   به مفهوم كلاسيك آن بود و تا ظهور جنبش مشروطه» بردگي«

، اما آزادي در مفهـوم جديـد  ) 31و30: 1376، روزنتال(. »از انقياد دولت تفسير نشده بود
انسـان  « و عبارت از ايـن اسـت كـه    هاي نوگرايانة دورة مشروطه وارد ايران شد با انديشه

و آنچه كه قانون منع كرده  دهد بكند حق داشته باشد هركاري كه قانون اجازه داده و مي
آزادي در ايـن  . )292: 1339، منتسـكيو (. »و صلاح او نيست مجبور به انجام آن نگـردد 

افراد در حقـوق برابـر باشـند تـا همـة مـردم       « مفهوم به همراه مساوات به اين معني كه
استعدادها و قواي نهفته خود را پرورش دهنـد و بـرآن اسـاس از نعمـات      متساوياً بتوانند

در . هاي دموكراسـي غربـي اسـت    بعنوان يكي از پايه، )2: همان(» مندگردند اجتماع بهره
هـاي زيـادي در محافـل دينـي و روشـنفكري       ثتقابل اين دو مفهوم بح ـ، دورة مشروطه
چنانكـه نـائيني   ، هم سازگار نشان بدهندكوشيدند آن دو را با  گروهي مي. برانگيخته بود

چنان چه اساس قسـم اول بـر اسـتعباد و اسـترقاق     «: گويد در مورد آزادي و مساوات مي
رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه و عدم مشاركت فضـلا از مساواتشـان بـا سـلطان و     

اساس قسم دوم هـم بـر آزادي از ايـن عبوديـت و     ، عدم مسئوليت هم متفرع برآن است
مشاركت و مساوات آحاد ملت حتي با شخص ولـي نـوعي در جميـع نوعيـات مبتنـي و      

حق تشخيص داده  و گروهي هم به. )41: 1378، نائيني(» مسئوليت هم از فروع آن است
اند  چرا خواسته«: گويد االله نوري مي فضل شيخ. بودند كه اين دو نوع آزادي با هم متفاوتند

خراب نماينـدة  ، ذيمؤكه هريك از اين دو اصل ، رار دهنداساس را بر مساوات و حرّيت ق
، نـژاد  زرگري(» نه به آزادي، زيرا قوام اسلام به عبوديت است، ركن قويم قانون الهي است

ايـن آزادي كـه انـواع مختلفـي همچـون      ، االله فضل بر مبناي برداشت شيخ. )177: 1374
آزادي زنان و ، آزادي انتخاب، اتآزادي مطبوع، آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي سياسي

قيد عبوديت انسان درمقابـل خداونـد را بـر اسـاس آزادي عقيـده      ، گيرد غيره را در برمي
  . دارد و به همين دليل با مفهوم اسلامي آن تفاوت بسيار دارد برمي
  

  )عملكرد روحانيون( قياس مفاهيم

ــوين آشــنا شــدند و   ــار ن ــا افك ــق فرانســه ب ــب از طري ــان اغل خــواهي و  آزادي ايراني
تأثيرگـذاري فرانسـويان بـر    . طلبي آنها تحت تأثير مستقيم انقلاب فرانسـه بـود   مشروطه



190 
  1389بهار  شانزدهم،شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ماهيـت انقـلاب فرانسـه    . خواندنـد  ايرانيان به حدي بود كه آنان تمام اروپا را فرنـگ مـي  
عملكرد روحانيون مسـيحي حتـي باعـث شـده     . ضد دين و ضد ارباب كليسا بود، سكولار

. المعـارف موضـع ضـد دينـي بگيرنـد      ز روشـنفكران مثـل اصـحاب دايـره    بود كه بعضي ا
روشنفكران ايراني نظير آخوندزاده و ميرزا آقاخان بطـور مسـتقيم از افكـار انديشـمندان     

آنهـا بـا مقايسـة علمـاي اسـلام و      . روسو و ولتر تأثير پذيرفتند، فرانسوي بويژه منتسكيو
هـا   دوي آنها از يك قماشند و همة ويرانيروحانيون مسيحي به اين نتيجه رسيدند كه هر

دانـد   آخوندزاده ايرانيان را برده و بندة دو گـروه مـي  . و مشكلات جامعة ايران از علماست
 را در حرّيت روحانية مارا اولياي دين اسلام از ما گرفته ما« :ديگري علما يكي سلاطين و

اند و ما را در اين  ي خودشان كردهجميع امورات روحانيه بالكليه عبدرذيل و تابع امر و نه
پس ما در مادة حرّيت روحانيه بنـدة فرمـانبردار اوليـاء    . ماده هرگز اختيار مداخله نيست

دين بوده از نعمت آزادي محـروميم و حرّيـت جسـمانية مـا را فرمانروايـان ديسـپوتي از       
» انـد  در اين حيات دنيويه بالمرّه ما را محكوم فرمايشات خودشان كـرده ، دست ما گرفته

اين ديدگاه منفي نسبت به روحانيت كـه در نهايـت منجـر بـه     . )55: 1357، آخوندزاده(
روز بـه روز قـوت   ، هايي كه روشـنفكران كـرده بودنـد    چيني با زمينه، شد ستيزي مي دين
انديشـيدند و تنهـا افـرادي از جمـع      هم مي گرفت و همة نوگرايان در اين امر همانند مي

هاي نوين داشتند و نسـبت بـه تمـدن     گرفتند كه ديدگاه روحانيون مورد پذيرش قرار مي
شـد   هـايي كـه بـا روحـانيون مـي      البته تنهـا دليـل مخالفـت   . كردند غرب مثبت فكر مي

طـرز  بلكه عملكرد بعضـي از روحـانيون هـم در ايجـاد چنـين      ، تأثيرپذيري از غرب نبود
بويژه روحانيوني كـه بـا توجيهـات دينـي و توسـل بـه روايـات و        ، تفكري دخالت داشت

انــدوزي  دادنــد و يـا بــه مــال  همراهــي خــود را بـا اســتبداد موجــه جلـوه مــي  ، احاديـث 
  . اما بي ترديد بذر اولية اين ديدگاه از دل تعليمات نوين بيرون آمده است. پرداختند مي

  
  اختصاصات مدرنيته

به منشأ مادي  انتساب امور به آن و اعتقاد، و تجربه و گرايش به طبيعت اصالت حس
كننـدة بسـياري از آيـات و روايـات مـذهبي       براي انسان مثل بنياد انواع داروين كه نقض

، كـردن كائنـات   خلاصه. محصول عصر جديد بويژه عصر روشنگري به اين سو است، است
آغاز انسان كه . كند و را هم مادي تعريف ميفلسفة زندگي ا، هستي و امور انسان در ماده
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، رخ داده باشـد ، اثـر تكامـل نـوع خاصـي از حيـوان      در، بر مبناي تصادفات دنياي مادي
. پـذيرد  شك پايان او هم به همان شكل خواهد بود و بـا مـرگ همـه چيـز پايـان مـي       بي

، مـذهب . دمنـد ش ـ  هـاي دنيـوي بهـره    بنابراين بايد دم را غنيمت دانست و از انواع لـذت 
در ، هاي مذهبي كه درصدد مهاركردن تمايلات نفساني انسان اسـت  اخلاقيات و پايبندي

ها جايي ندارد و در مقولة موهومات غيرقابل اثبات و غير قابل اسـتناد   بيني گونه جهان اين
انگيـز   پايـان غـم  ، پـردازد  كه شخص به تأمل و تدبر درفلسفة زندگي مي گاهي. گنجد مي

او را به پوچي و سردرگمي و گـاهي  ، برنامه و هدف ابودي بيرحمانه و زندگي بيانسان و ن
حـالا  « :گويـد  گرا مـي  يكي از روشنفكران ماده. كشاند ها مي شدن در لذت خيالي و غرق بي

نمودن و در امور دنيا بـه   وقت است كه حواس پنجگانة خودتان را درحيات دنيا به تعيش
ت دنيا براي شما علم و بعـد از علـم آزاديـت و پـس از     درحيا. فضيلت يافتن صرف كنيد

استطاعت لازم است كه پنج روز در عمر خودتان آسوده تعيش بكنيد و خودتـان  ، آزاديت
» خواه امام و خواه ديسپوت باشد عبـد رذيـل ندانيـد   ، را به عمر و زيد خواه پيغمبر باشد

  :گويد همچنين شاعر ديگري مي. )154: 1357، آخوندزاده(
  هيچ ن در انديشه كه اين عالم موجود چه؟م

  بود آنگاه چه؟ اينك شده نابود چه؟ هيچ
  هيچ موجود چه؟ مقصود چه؟ بود و نابود چه؟

    چون به كنه همه باريك شدم 
  )209: 1357، عشقي( منكر روشن و تاريك شدم

اي كه باعث وابسـتگي انسـان بـه منشـأ غيرمـادي و       مسئلههر ، در اين بينش مادي 
اگرچـه  . شـود  به نـام خرافـات خوانـده مـي    ، قابل درك با حواس پنجگانه انسان شودغير

نگـاه  ، شـود  بسياري از باورهاي افراد در اثر ناآگـاهي از دلايـل منطقـي امـور ايجـاد مـي      
در اين ديـدگاه  . زند خرافات كنار مي عنوان بهدين و اعتقادات مذهبي را هم ، گرايانه مادي

يادگاري از دوران جهالـت انسـان تصـور    ، گيرد و دين را مي علوم تجربي جديد جاي دين
نشيند كه قادر است طبيعـت را مهـار    انسان در جايگاه خدا مي، در دنياي جديد. شود مي

اجتماع . او ديگر دستورپذير نيست بلكه دستوردهنده است. كند و به خدمت خود درآورد
اصول و قوانيني را بيافريننـد كـه   ، پيغمبران دورة خويشند و قادرند مكاتب، آحاد انساني

  . جامعه را اداره كنند خود و



192 
  1389بهار  شانزدهم،شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

زنـان كـه تـا پـيش از ايـن جـنس دوم و پسـت ناميـده         ، در فرهنگ و تمدن جديـد 
شدند و از حقوق اجتماعي برخوردار نبودند و هميشه و همه جـا در تبعيـت كامـل از     مي

ن جـنس بلكـه بعنـوان انسـان     عنوا همورد توجه قرار گرفتند و نه ب، بردند مردان بسر مي
آموزي روي آوردند و بـه جايگـاه و    به علم، آزادي عمل يافتند، داراي حق و حقوق شدند

قرن نـوزدهم اوج مبـارزات حاميـان حقـوق     . منزلت اجتماعي مناسبي دست پيدا كردند
در كشـورهاي اسـلامي    مسئلهاين . كردند زنان بود كه از نابرابري زنان و مردان انتقاد مي

هاي آزاديبخش زنان و طرفـداران حقـوق زنـان را بـه      هم از اين زمان راه يافت و جنبش
اگرچه بـه حكـم بسـياري از    ، هاي مذهبي دركشورهاي اسلامي و در سنت. تكاپو انداخت

ها اعم از زن و مرد در مقابل خداونـد يكسـان پنداشـته     انسان، ن و روايات دينيآآيات قر
عمل سيئه فلا يجزي الاّ مثلها و من عمـل صـالحاً مـن ذكـر او      منْ: مثلاً در آية . اند شده

امـا مـردان بـا    ) 40:40(انثي و هو مومن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب
الرجال قوامون علي النساء بما فضل االله بعضهم علـي بعـض و بمـا    : تكيه بر آياتي از قبيل
ــوالهم   ــن ام ــوا م ــان را  )34: 4(. . . انفق ــتزن ــاظ   تح ــته و از لح ــردان دانس ــة م الحماي

ارث و ، سـاير احكـام فقهـي مثـل قصـاص     . انـد  هاي اجتماعي زيردست قرار داده موقعيت
. تـر از مـردان قـرار دارنـد     حجاب هم اين عقيده را تقويت كرده كه زنان در خلقت پايين

در دورة . هاي بسياري از جانب مردان نسبت به زنان اعمال شده است بنابراين سختگيري
مسألة حق و حقوق زنان نيز مطرح شد و روشنفكران ، مشروطه با رويكرد به تمدن جديد

هـاي فراوانـي    ها برخاستند و بحـث و جـدل   ها و نابرابري عدالتي و شاعران به مبارزه با بي
انديشة غالب در آن روزگار اين بود كه مهمتـرين  . ميان موافقان و مخالفان صورت گرفت

كـه زنـان    حجـاب اجبـاري اسـت و تـا زمـاني     ، دگي زنان در جامعة ايـران عامل عقب مان
 :ايران كشوري متمدن نخواهد شـد ، ازحجاب بدرنيايند و با مردان همراه و همگام نشوند

  .)100: 1381، عارف قزويني(
از مهمتـرين  «د يافتـه و  كـر هاي مدرنيته كه در ادبيات دورة مشروطه  از ديگر ويژگي

بايـد از نـوعي انديشـه    ، وره مشـروطه بـا شـعر دورة بازگشـت اسـت     وجوه امتياز شـعر د 
يابـد   سوسياليستي ياد كرد كه بخشي از ادبيات مشروطه به ادبيات كارگري اختصاص مي

شـود و در   اي از تفكر جديد سوسياليستي وارد عرصة شـعر فارسـي مـي    و از اين راه بهره
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» يابـد  ر مشـروطه راه مـي  همين ارتبـاط نـوعي انديشـة الحـاد و رفـرم مـذهبي در شـع       
  .)242: 1382، آجوداني(

   
  اختصاصات مذهب

، اخـلاق مبتنـي بـر مـذهب    ، فـروع دهگانـه   توان اصـول پنجگانـه و   در اين مقوله مي
احتـرام  ، گذاري به ايام سـوگواري  حرمت هاي ديني مثل بزرگداشت اعياد مذهبي و سنت

، داتي كه به آنها نسبت داده شدهخوارق عا پذيرش كرامات و امامان و به خاندان پيامبر و
ايمان به حقانيت ديـن را   به طور كلي پايبندي و لزوم تبعيت از قوانين مندرج در قرآن و

  . گنجاند
ها در اشـعار شـاعران مـورد نظـر      شاخص شدت و ضعف هريك از، ندهويسبه عقيدة ن

تـوان آنهـا را    بر همين مبنا هـم مـي   و تواند تعيين كنندة نگرش ديني اين افراد باشد مي
  . دكربندي  دسته

مـا جـدول زيـر را    ، سهولت مقايسه ميان انديشة شـاعران  به منظور دسترسي يكجا و
محورهاي اصـلي  ، در بعد افقي و اسامي افراد، اين جدول در بعد عمودي. ايم دهكرترسيم 

، بنـدي شـاعران   اگرچـه بنـاي مـا در دسـته    . گيـرد  ها را در بر مي شاخص انديشة آنان يا
ايـم تفاوتهـا را هـم لحـاظ      اما در مواردي ناگزير شده، تهاي فكري آنها بوده اس مشابهت

در ساير موارد تأثير زيادي در ايجـاد  ، رسد به جز در مورد دستة سوم كنيم كه به نظر مي
  . فكري ميان اعضاي يك گروه نداشته است فاصلة
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  هاي فكري شاعران طيف

  :شود سه طيف فكري در ميان شاعران اين دوره مشاهده مي، بر مبناي جدول فوق
ويكـردي  ر، ايـم  ميرزا و عشقي را در آن قرار داده ايرج، كه عارف، اين گروه: دستة اول

از مفاهيم مشترك ميان . دهند آنها تجدد را در مقابل سنت قرار مي. كاملاً نوگرايانه دارند
آنها به مفهوم غربي آن معتقدنـد چنانكـه   ، اند دو فرهنگ كه دچار دگرگوني معنايي شده

با اعتقاد و تعصـب نسـبت بـه     )3(گاهگاهي شوونيزم، ناسيوناليسم شديد، پرستي آنها وطن
هـاي بيگانـه مثـل      رزمين و ساير اختصاصات ملي و ستيز با همة مظاهر فرهنگنژاد و س

، اجتمـاعي ، دين عربي و غيره است و آزاديخواهي آنهـا حـذف قيـد و بنـدهاي سياسـي     
آنهـا تحـت   . كه باز هم تلقي غربي آن است، راه پيشرفت انسان است فرهنگي مانع بر سر
اگرچـه  . داننـد  راه ترقـي و تمـدن جديـد مـي     روحانيون ديني را سد، تأثير القائات جديد

تأثير نبـوده   در ايجاد بدبيني نسبت به روحانيون بي، تجربيات شخصي كساني مثل عارف
اصل موضوع به مبارزات روشنفكران غربي با ارباب كليسا و خـاطرات سـياه قـرون    ، است

، دنياپرسـت  ،مـزور و فريبكـار  ، طلـب  روحـانيون فرصـت  ، از ديد آنها. گردد وسطايي برمي
  . مخالف تجدد و همراه با استبداد هستند، پرست كهنه

هاي مذهبي از قبيل عـزاداري محـرم و    منتقد خرافات اجتماعي و سنت، گرا آنان ماده
، مدافع حقـوق زنـان و مخـالف حجـاب    ، ها و ادعيه و اذكار هاي امامزاده بزرگداشت مقبره

هـا بـويژه    سـنت ، به عقيدة اين گروه. دمبلغ افكار سوسياليستي و هوادار بلشويسم هستن
اگرچـه  . دكـر هاي آنها بارگاه تجـدد را بنـا    ريخت و بر ويرانه سنتهاي مذهبي را بايد دور

كوشند جانب احساسات مذهبي آنهـا   مي، گيرند گاهگاهي در مقابل مخاطبان كه قرار مي
  .) 215-218: 1357، عشقي( را نگاه دارند

ي بـه اصـول و فـروع ديـن و انجـام عبـادات و اعمـال        همچنين هيچ نشاني از پايبند
بلكـه گـاهي بـه صـراحت     ، شـود  در اشعار آنها مشاهده نمي، االله مذهبي و بطور كلي حق

  . كنند ابراز مي موضع مخالف خود را
بيننـد بلكـه    ضروري نمـي ، در مجموع بايد گفت كه اين گروه دين را در دنياي جديد

، ربي و قضاياي منطقي خـود و نگـرش تـازه بـه دنيـا     فرهنگ وتمدن جديد را با علوم تج
  . دانند جايگزين مناسبي براي آن در زندگي جديد ايرانيان مي
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رسد  رويكرد نوگرايانه دارند اما به نظر مي، اين گروه نيز همچون گروه اول: دستة دوم
فرخـي  ايـن گـروه كـه    . گيرد مي بر كه ديدگاه آنها واقعيات بيشتري از جامعه ايران را در

بطـور مثـال   . تري نسبت به قضايا دارند نگاه معتدل، ايم يزدي و دهخدا را در آن قرار داده
. بندنـد  بـه هـر دو وجـه آن بـه شـكلي پـاي      ، پرستي در مورد مفاهيم مشترك مثل وطن

ناسيوناليسم آنها نوعي خودآگـاهي و وقـوف بـر مشـكلات و كمبودهاسـت نـه تعصـبات        
آنها بيشتر به حفـظ اسـتقلال كشـور در مقابـل     . قابل توجيهگرايانه و نژادپرستي غير ملي

انديشند و واقعيـات كنـوني جامعـه را بـا بازگشـت بـه جامعـة         هجوم نيروي استعمار مي
پوشـانند   آرماني دوران باستان و وصف جلال و شكوه پادشاهان و گسترة قلمرو آنان نمـي 

وجـه جنگـاوري و ايسـتادگي     گردنـد بيشـتر بـر    و اگر گاهگاهي به دوران باستان باز مي
مثلاً اشاره به قيـام كـاوة   . كنند مي تأكيدگردان و دلاوران و پادشاهان در مقابل بيگانگان 

بـه   رجوع كنيد(يكي از موارد پربسامد ديوان فرخي است ، آهنگر در مقابل ضحاك تازي
  .)18: 1380، ديوان فرخي يزدي

. پذيري بيشـتري دارد  از انعطاف همچنين ديدگاه اين گروه نسبت به روحانيون ديني
گرا و همراهان استبداد  يك دسته علماي سنت. كردند دسته تقسيم مي آنها علما را به دو

اي به جز ماندن  به ناچار نتيجه، بيني بستة آنها و يا مخالفان تمدن جديد بودند كه جهان
ي عامـة مـردم   اين دسته مورد بغض بسياري از افراد حت. در همان وضعيت پيشين ندارد

دستة دوم علماي نوگرا بودند كه با ديدگاهي مثبـت نسـبت بـه تحـولات غـرب و      . بودند
به پذيرش وجـوهي  ، بر حفظ و حراست از دين تأكيدنگريستند و ضمن  تمدن جديد مي

معمـولاً ايـن   . تمايل داشـتند ، از تمدن جديد كه به بهبود زندگي عموم مردم كمك كند
همچنـين نـوگرايي   . عموم مردم بويژه شاعران مورد بحث بودند گروه مورد توجه و علاقه

هاي فرهنگي و مـذهبي خـود و پـذيرش دربسـت      اين گروه به معناي حذف كامل سنت
  :بلكه به اعتراف خود آنها، شمار نبودند مثلاً آنها ماديگرا و دم غنيمت. تجدد نيست

  نور يزدان هرمكان سرتا به پا هستيم چشم
  

  پا تا به سر گوشيم ما، ركجاحرف ايمان ه
  

  

  )173: 1380، يزدي فرخي(
هـاي   همچنين تمام تلاش اين گروه در جهـت بهبـود زنـدگي عمـومي بـويژه گـروه      

زيردست اجتماع بود و رسيدن به اين هدف را در پرتـو آمـوزش علـوم جديـد و اجـراي      
جهالت و تعصبات ، خرافات در اين ديدگاه از. ديدند عملي مي، بعضي از اصول دموكراسي
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. رسـاند  هـاي دينـي آسـيبي نمـي     اي است كه به سـنت  گونه به مسئلهاين . شود انتقاد مي
هاي نظم و نثر خود را به انتقـادات اجتمـاعي    دهخدا با وجود اينكه حجم زيادي از نوشته

، اما با توانايي خاصي كه در كالبدشكافي مشكلات اجتمـاعي داشـته  ، اختصاص داده است
هاي دينـي را بـه خـوبي تشـخيص داده و وارد حيطـة اعتقـادات        فات و سنتتفاوت خرا

هايي كوتاه به خرافـات دينـي    فرخي يزدي هم به جز اشاره. مذهبي مخاطبان نشده است
. گـذارد  شود و همه جا به احساسات ديني مردم احتـرام مـي   به حوزة مذهب نزديك نمي

اط سـخن گفتـه و ضـمن حمايـت از     فرخي در مورد زنان و حق و حقوق آنها هم با احتي
. ابراز عقيده نكرده اسـت ، در مورد داشتن يا نداشتن حجاب، و تعليم و تربيت زنان آزادي

آزادي زنان و كسب علم و معرفت را منوط به ترك حجاب دانسـته و معمـولاً   ، اما دهخدا
  . خوانده است» اسيرالجوال«زنان را 

مـدافع حقـوق كـارگر و رنجبـر معرفـي      سوسياليسـت و بهتـرين    فرخي را معمـولاً   
مطلـب قابـل ذكـر ايـن اسـت كـه حتـي        ، واقعيـت دارد  مسـئله اگرچـه ايـن   . كننـد  مي

كنـد كـه    او در جايي ابـراز مـي  . اي مذهبي داشته است مايه عقايدسوسياليستي او هم بن
  :اسباب خير بشر است) سوسياليسم(مسلك تساوي

  چون تساوي در بشر اسباب خير عالم است
  

  تفكر منكر اين مسلك نيكو مباش بي
  

  

  )105: 1380، يزدي فرخي(
  :كند همچنين خود را خيرخواه بشر معرفي مي
ــن اســت   ــين م ــود درســتي آي ــر ب ــا عم   ت

  

  مسلك ديـرين مـن اسـت   ، بدخواه كژي
  

ــر   ــوع بشـــ ــواهي نـــ   آزادي و خيرخـــ

  

  مقصود و مرام و مسلك دين مـن اسـت  

  

  )173: همان(  
  :بويژه خدمت به خلق و عدالت و انصاف. داند ه افكار را شرع ميگون زيربناي اين

        در شرع ما كه خدمت خلق از فرائض است
  

  انصاف طاعتي است كه كم از نماز نيسـت 
  

  )34: همان(  
هاي ديني پيوند بزنـد   بنابراين او تمايل داشته كه افكار سوسياليستي خود را با آموزه

برآيند افكار در اين ديدگاه نشـان  ، نهايت اينكه. شتري داشته باشدتا بدينگونه پذيرش بي
، بلكه اكنون ديـن بـا تغييـر عملكـرد    ، دهد كه دين آن جايگاه سنتي گذشته را ندارد مي

اين ديـدگاه بيشـتر بـر     تأكيد. دهد اي شخصي ادامه مي موجوديت خود را بيشتر به گونه
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ارتبـاط دارد و عملكـرد اجتمـاعي آن مـورد     بعد ايماني دين است كه با درونيات هرفـرد  
ــارزات آزادي   ــه مب ــا توجــه ب ــه و در بعــد سياســي هــم ب ــرار نگرفت ــه و  توجــه ق خواهان

دين در اين ديـدگاه در  . جدايي دين از سياست مورد نظر بوده است، طلبانة آنها مشروطه
رفانـه  اي عا شود و احساسات خداپرسـتانه بـه گونـه    حضور خدا و وحدانيت او خلاصه مي

  )133: 1362، دهخدا: (نمايد روي مي
پذيرند و معتقدند كه بخـش قابـل    ها مي اين گروه تجدد را بر بستر سنت: دستة سوم

اما برخي از آنهـا را مطـابق بـا مقتضـيات     كرد هاي مذهبي را بايد حفظ  توجهي از سنت
ه موجـوديتش در  زمان تغيير داد يا اصلاح كرد تا دين با استفاده از ظرفيت خود بتواند ب

شـود   فكر نزديك به هم تقسـيم مـي   اين ديدگاه خود به دو طرز. دنياي جديد ادامه دهد
اين دو از يـك  . بهار و ديگري مربوط به نسيم شمال است الشعراء كه يكي مربوط به ملك

الشعراء در كسوت روحانيـت و   ملك. اند طرز فكر ديني محض به طرف تجددخواهي آمده
هـاي عتبـات تحصـيل علـوم      ها در حوزه قدس بود و سيد اشرف سال شاعر خاص آستان

چرا كه اصلاحات ، اما گويا كشش اين دو به طرف نوگرايي يكسان نيست. ديني كرده بود
پيشنهادي بهار در ديـن بسـيار بيشـتر از نسـيم شـمال اسـت و تجـددطلبي او هرچنـد         

همين امر . ي نسيم شمال استتر از تجددطلب كارانه است اما پرقدرت محتاطانه و محافظه
 الشعراء به ديدگاهي نزديك شـود كـه حضـور ديـن را درجامعـه      باعث شده است تا ملك

  . داند پذيرد و نسيم شمال حضور دين را در جامعه ضروري مي مي
اما او دركنـار بازگشـت بـه    . پرستي بهار از نوع ناسيوناليسم حاكم بر زمانه است وطن 

، افتخارات ايرانيان در جامعة آرماني و اعتقاد به برتري نژاد ايرانـي ايران باستان و يادكرد 
از عملكـرد   و داند ماند و دستاوردهاي آن را بزرگ مي از ايران پس از اسلام هم غافل نمي

او هرچند از اعراب بـه  . كند كساني مثل شاه اسماعيل صفوي و نادرشاه افشار و تقدير مي
شـود و همچـون عشـقي و     و دين اسلام تمايز قائل مـي  كند اما ميان عرب خوبي ياد نمي

اما به هرحال همان ديـدگاه  . اندازد ماندگي ايرانيان را به گردن دين نمي گناه عقب، عارف
او ديـن و وطـن را   . مذهبي است-پرستي سيداشرف ملي وطن. ناسيوناليسم تندرو را دارد

ت تاريخي ايرانيـان را بـه همـراه    دهد و تماميت ارضي ايران و افتخارا دركنار هم قرار مي
  . كوشد مردم را به حفظ هر دو تحريض كند داند و مي آيين اسلام از دارائيهاي ملت مي
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گـرا و   سـنت  ةطلبند و هـردو علمـا را بـه دو دسـت     هردو شاعر آزاديخواه و مشروطه  
ختي از گروه اول به س ـ. كنند طلب و نوگرا تقسيم مي كار مخالف تجدد و مشروطه محافظه

هر دو به بهبود زندگي مادي مردم جامعـه  . ورزند و به گروه دوم ارادت مي كنند انتقاد مي
. گرايانـه دارد  اما بهار گاهي ديد مادي. اند انديشند و تلاششان را در آن جهت قرارداده مي

دهـد كـه ديـدگاه     هاي فلسـفي قـرار مـي    هاي علوم جديد او را در برابر پرسش مثلاً يافته
  :شود يابد و اندكي دچار سردرگمي مي كننده براي آنها نمي اسخي قانعطبيعي پ

ــده ــك  ام در شــ ــيا باريــ ــه اشــ               همــ
  

ــود   ــرار وجـ ــرحد اسـ ــا سـ ــه تـ   رفتـ
  

  چيســت هســتي افقــي بــس تاريــك    
  

ــدر آن ــ، وانـ ــهود  ةنقطـ ــكيّ مشـ   شـ
  

 ــ ــز آن نقطـ ــه جـ ــك  ةبـ ــوراني شـ        نـ

  نيســـت در ايـــن افـــق تيـــره فـــروغ

  

ــه حقـ ـ   ــتم ب ــق بس ــك عش ــك ي   دروغ راست گـويم همـه وهـم اسـت و                   ايق ي
  

  

  )365 :1380، بهار(
 گونه پرسـش  درگير اين، اما نسيم شمال كه به ديدگاه مذهبي وابستگي بيشتري دارد

  . يابيم هاي فلسفي در ديوان او نمي بست ها نيست و نشاني از بن و پاسخ
. حكام دين بايد بـا عقـل قابـل توجيـه باشـد     به عقيدة او ا. همچنين بهار خردگراست

  :كند چنانكه در جايي نسبت به حكم قصاص اعتراض مي
   قصـــــاص ار زآدم كشـــــي كاســـــتي

  

ــتي  ز آدم ــام برخاســـ ــان نـــ   كشـــ
  

ــه ــر   گنـ ــتن هنـ ــت كشـ ــار را نيسـ     كـ
  

ــر  ــت اي پسـ ــت كشـ ــه را ببايسـ   گنـ
  

       

  )300: همان(

  

  :روند قل از بين ميبه عقيده او بسياري از گناهان با حاكميت ع
ــان   ــت و بهتــ ــل و دزدي و غيبــ    قتــ

  

  نيسـت گـردد چـو عقـل شـد ســلطان     
  

ــالار    ــان س ــر جه ــت ب ــرد گش ــون خ   چ
  

  شــيخ و شــحنه رونــد و منبــر و دار   
  

       

  )37 :همان(

  

پذيرد و نيـازي بـه    اما نسيم شمال احكام دين را به همان شكل كه در قرآن آمده مي
لة زنـان و حـق و   ئكه ميان ديدگاه اين دو مس ـ تفاوت ديگر. بيند يتغيير و اصلاح آنها نم

تربيت زنان هستند بهار بر  و اگرچه هر دوي آنها خواستار آزادي و تعليم. حقوق آنهاست
كه نسيم شمال ميان درس  درحالي. داند چاره را در حذف حجاب مي، مبناي ديدگاه رايج

ديگـر اينكـه بهـار از    . بينـد  ضـي نمـي  و تحصيل و حضور در اجتماع و حفظ حجـاب تناق 
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هاي مذهبي مثل مراسم عاشـورا انتقـاد و بـه اعتقـادات شـيعيان در مـورد        اي سنت پاره
گونـه   اما نسيم شمال خود مبلّغ طرز فكر مذهب در ايـن ، كند بهشت و جهنم اعتراض مي

و  همچنين هردو شاعر از محوشدن اخلاق و رواج فساد و لامـذهبي نگراننـد  . موارد است
  . هاي اخلاقي مذهبند خواهان تبعيت مردم از فرمان

كنـد امـا    مـي  تأكيدنسيم شمال اغلب بر اصول و فروع احكام ديني و انجام عبادات   
در مجمـوع  . و بيشـتر بـه كليـت ديـن توجـه دارد      كند اي نمي بهار به جزئيات امر اشاره

اي پروتستانتيسـم   گونـه  بهـار بـه   :تـوان خلاصـه كـرد    ديدگاه اين دو را به اين شكل مي
مطـابق بـا مقتضـيات زمـان     ، زنگار و خرافات را بايـد از ديـن زدود  . اسلامي معتقد است

  . اي را پذيرفت اي را حذف كرد و پاره پاره، اي احكام را تغيير داد اجتهاد كرد و پاره
ــو  ــا تــ ــاد تــ ــت درِ اجتهــ ــاز اســ   بــ

  

  نامقتضـــــي از مقتضـــــي بـــــرآري
  

       

  )599: 1380، بهار(

  

بنابراين دين بايد حضور علم جديد را بپذيرد و اجازه دهـد كـه قـوانين عرفـي جـاي      
  )600: همان: (بعضي از قوانين ديني را بگيرد

چه  دهد و اگر هاي مذهبي نشان مي همچنين نسيم شمال پايبندي بيشتري به سنت
او آزاديهـايي را  . دكن ـ روي نمـي  به اجتهاد و تغيير نگرشها اعتقاد دارد در اين زمينه زياده

اعتقـادي و كمرنـگ شـدن     عامـل رواج بـي   تمدن نوين در جامعه ايجاد شـده  لبكه از ق
رسـدكه   بـه نظـر مـي   . بنابراين گرايش او به تجددهمراه با احتياط اسـت ، داند مذهب مي

در ميان شاعران اين دوره جايگاه ممتـازي دارد  ، نسيم شمال از لحاظ ثبات انديشة ديني
به گـزينش اقـدام كـرده و مـواردي از     ، كه خود با قوانين اجتهاد آشنايي داشتهو از آنجا 

اي كـه در ديـدگاه او فرهنـگ     گونـه  بـه ، سنت و تجدد را در كنار يكديگر قرار داده اسـت 
مشـروطيت پيونـد    كوشد ميـان اسـلام و   چنانكه مي اند؛ ديني و غربي با هم سازگار شده

ديـدگاه نسـيم شـمال بـه     . وانين ديـن اسـلام بگـذارد   بر ق دموكراسي را ةپاي و برقراركند
ديدگاه روحانيون نوگرا نظير نائيني و طباطبـايي بسـيار نزديـك اسـت و همانگونـه كـه       
نائيني و طباطبايي هدف خود را حفظ دين در دنياي جديد و رفع ظلم و سـتم و بهبـود   

 . يدانديش نسيم شمال نيز به چنين هدفي مي، كردند معيشت مردم اعلام مي
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  گيري نتيجه 

ماندگي به وضـعيت   شاعران دورة مشروطه كه با هدف عبوردادن ايران از شرايط عقب
در ، كوشـيدند          مـذهب مـي   هـاي بازدارنـده و   در بستر جامعة وابسته بـه سـنت  ، پيشرفته

شـده بـه    هاي تعريـف  بر اساس شاخص، تمدن غربي رويارويي فرهنگ ديني با فرهنگ و
را مقابل فرهنـگ  ) سنت(گروه نخست فرهنگ اسلامي  :شوند ي تقسيم ميسه گروه فكر

در ايـن  . داننـد  برقراري تجدد را منوط به حذف سـنت مـي   و دهند قرار مي )تجدد(غربي
 و پذيرنـد  گروه دوم بعضي از وجوه سنت را مـي . طرز فكر دين در جامعه جايگاهي ندارد

مسايل زندگي نوين اجتماعي دخالـت   يا در گذارند و بخش نسبتاً زيادي از آن را كنار مي
گـروه سـوم تجـدد را بـر     . كننـد  مي تأكيداين گروه بيشتر بر بعد ايماني دين . دهند نمي

 در اين ديدگاه فرهنگ اسلامي با پذيرش ميزاني از دگرگـوني و . پذيرند ها مي بستر سنت
ه ادامـه  ع ـجام بـه موجوديـت خـود در    و كند خود را با فرهنگ جديد سازگار مي، اصلاح

  . دهد مي
  

 نوشت پي

را به كار بـرد، ميـرزا آقاخـان كرمـاني، از     » روشنفكر« يكي از نخستين كساني كه تعبير )1
 و »منورالعقـول « آنان را و ستود  مي هاي عصر روشنگري را فعالان سياسي تندرو بود كه فيلسوف

منشأ اصطلاحي است كـه بعـدها بـه    اشارة كرماني به منورالعقول ظاهرا . خواند الخرافات مي رافع
در دورة مشروطه، روشـنفكران اغلـب،   . نهايتاً به روشنفكر بدل شد و درآمد »منورالفكر« صورت

 . شدند پروران هم خوانده مي متجددين يا معارف
پـوئزي عبـارت    :نويسـد  آخوندزاده در تعريـف آن مـي  . كلمة فرانسه به معني شعر پوئزي )2

اي كما  اخلاق يك شخص يا يك طايفه كه شامل باشد بر بيان احوال و است از آن چنان انشايي
تـأثير   و  بر وصف اوضاع عالم طبيعت، با نظم، در كمال جـودت  هوحقه، يا به شرح يك مطلب، يا

  .)8: 1357آخوندزاده، (
  شوونيزم )3
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